
 

 

   1مقامات و تنوع افراد انسان                    
 مرضیه اخلاقی دكتر                                                                                                 

 دانشگاه پیام نور دیاراستا                                                                                        

                                                  

 چکیده 
حیوان ناطق، نطق را فصل به عنوان انسان با تعریف فیلسوفان پیش از صدرا 

دانند  لفعل را كمال ثانی انسان میاهای ارادی ب فعالیت حقیقی و كمال اول و ادراكات و

تعدد و تغایر افراد انسان از ناحیه از این رو گردد؛  كه عارض بر ماهیت نوعیه او می

 شود. ست كه نفس انسانی در مسیر استکمال واجد آنها میا ای كمالات ثانیه

له ماده و صورت برای تعریف انسان، بر خلاف أملاصدرا با به میان كشیدن مس

فیلسوفان سلف، صورت انسانی را برزخی میان دو عالم جسمانیت و روحانیت 

نسته و با مبنا قرار دادن استکمال تدریجی مبتنی بر حركت جوهری، انسان را دا

ش ماهیات گوناگونی ا داند كه به موازات استکمال وجودی حقیقت ذو مراتبی می

نماید. وی با استناد به آیات و روایات،  یابد و مراتب وجودی مختلفی را سپری می می

نماید كه هرگز بهترین  كید میأو شدیداً تتفاوت ذاتی نفوس انسانی را قطعی دانسته 

ترین آنها  تراز بدترین و فرومایه تواند در حقیقت نوعی، هم ترین مردم نمی و برگزیده

كه در اصل ذات و ماهیت نوعیه نیز متفاوت از  ،نه تنها در حالات آن دوباشد؛ 

از تفاوت در  یکدیگرند. پس از بررسی این دو نگرش كاملاً متفاوت از یکدیگر كه ناشی

علت تنوع و تفاوت ذاتی افراد انسانی و نیز رمز و راز مقامات  ،مبانی و اصول است

                                                                شود. بیان میحاصل از این تنوع 

 

 واژگان كلیدی
 افراد انسان، تنوع، تفاوت، مقامات، ملاصدرا   
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همان نفس ناطقه اوست و نفس ناطقه انسانی، آن جوهر مجردی حقیقت انسان، 

يعنی آن طبیعت کلیه، آن ماهیت لابشرط،  باشد است که در همه افراد يکسان می

نحو تواطی حمل ه افراد اطلاق و ب  که بر همه« انسانیت»آن معنای مشترک 

ه حسب ظاهر و خروج ماده تمام افراد انسان ب از ديدگاهی ديگر، شود. می

نوع  از اين روجسمانی از قوه به فعل، يعنی فطرت اولیه متماثل و مشترکند 

 روند. شمار میه واحدی ب

سینا، نفس انسانی که از ابتدای فطرت مجرد بوده و حادث به حدوث  از نظر ابن

باشد و تفاوت افراد مختلف به عوارض و  در همه افراد يکسان می ،بدن است

حوال و عوارض است که از اقام آنها محصول آنهاست؛ م مشخصات عارض بر

شود. اما  آيد و بر آنها عارض می بدو خلقت تا آخر عمر به تدريج در آنها پديد می

صدرالمتألهین بر خلاف جمهور حکما و فلاسفه مشاء، جوهر آدمی را در افراد 

بلکه بر اساس حرکت جوهری و اتحاد عاقل و معقول معتقد  ،داند بشر يکسان نمی

،  فعل  به  جسمانی از قوه هماد  ظاهر و خروج  حسبه ب  افراد انسان  چه اگرست ا

؛  ندمتماثل و مشترک  اولی  در فطرت ، ديگر سخن  روند و به شمار میه ب  واحدی  نوع

  ثانوی  فطرت  ، يعنی فعل  به  از قوه  هیولانی  عقل  خروج و  باطن  حسبه اما ب

  اخلاقی  و ملکات  صفات  رسوخ ه واسطه ب  ماهوی  اختلاف  و اين ؛اند لماهیها متخالف

ه ب  که  است  و ملکات قاخلا  حصول  مبدأ و علت  که  است  فکار و نیاتیا،  و نفسانی

  از صور آخرتی  صورتی  پذيرشه گردد و آماد او می  و حقیقت  ذات  عین  تدريج

صفا و طرت اولی و ثانی در گردد. افراد انسان به حسب ف میمتحد  وبا اشود  می

درجات متفاوتی خواهند  ،خداه ب  قرب  و مراتب  و درجات  و ضعف  ، قوت کدورت

 داشت. 

اختلاف اين دو بینش فلسفی در دو مکتب سینوی و صدرايی مبتنی بر تفاوت 

نگرش اين دو فیلسوف بر اصول حدوث روحانی و جسمانی، حرکت اشتدادی و 
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ذاتی و در نهايت کیفیت حصول معارف و رابطه آنها  استکمالی، حرکت جوهری و

 باشد. با نفس انسانی است که مقاله حاضر در صدد بررسی آن می

 حقیقت انسان
فیلسوفان پیش از ملاصدرا انسان را حیوان ناطق تعريف کرده و نطق را ـ 

دانند که حکايت از حقیقتی دارد و  فصل منطقی انسان ـ به معنای درک کلیات می

حقیقت، از نظر آنها فصل حقیقی انسان، يعنی نفس ناطقه او و خاص انسان و  آن

کمال اول برای نوع انسان است؛ زيرا کمالی است که نوعیت نوع انسانی وابسته به 

ای که در صورت نبودن آن، نوع مورد نظر منتفی خواهد شد. اما  آن است به گونه

شود ـ مانند تأثیراتی که در  حاصل میکمالاتی که پس از قوام يافتن نوع، برای او 

پذيرد ـ کمال ثانی خواهد بود. پس  گذارد و يا تأثیراتی که می اشیا و موجودات می

های ارادی و بالفعل او،  صورت انسانی برای انسان کمال اول، ادراکات و فعالیت

ه شود؛ از اين رو تمامی افراد انسان در معنا و ماهیت نوعی کمال ثانی محسوب می

ای است که عارض بر اين  انسانی مشترکند و اختلاف آنها ناشی از کمالات ثانیه

گردد؛ زيرا تعدد و تغاير افراد يک ماهیت واحد از ناحیه اموری  ماهیت نوعیه می

 سینا با اعتقاد به اينکه:  . ابن(018، ص1031سینا،  )ابنغیر از آن ماهیت است 

دوث بدن است اگر چه تعلق به جسم نفس حادث است؛ حدوث نفس همراه با ح 

دارد، اما وجود مجرد و ابداعی دارد؛ بدن ابزار تصرف و افعال نفس است تا به 

رابطه میان (؛ 816، ص1080؛  همو، 016ـ  018)همو، ص کمک آن راه استکمال را بپیمايد 

 (؛ 013-016، ص 1031)همو، نفس و بدن، به ويژه کیفیت تعلق و اضافه نفس به بدن 

حقیقت انسان همان نفس ناطقه و قوه عاقله اوست که مدرک کلیات است، مقامات 

شمارد که از بدو خلقت تا آخر عمر به تدريج  انسان را احوال و عوارض نفس می

 شود. آيد و بر او عارض می در او پديد می

ی تعريف انسان، تکیه بر اين راب  و صورت  ماده  لهأمس با به میان کشیدنصدرا 

  و تمام  است ئش  حقیقت  تمام  باشد و صورت می  صورتش  به  ئش  شیئیت که  اصل

، است  خويش  مادون  حقايق  خیر واجد تماما  و فصل  خیر استا  فصل  همان  ،حقیقت
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  و اولین  جسمانیت  و معنای  حقیقته مرتب  آخرين  میان  برزخی را  انسانی  صورت

صورت انسانی  لذا (.31، ص1081الدين شیرازی،)صدردانسته است  روحانیت ه مرتب

)صدرالدين  گذارد می  پای  و رحمت  قدس  عالم  به  آنه واسطه ب  که  است  یهالل باب

، 1031)همو،   نامند مر میا  طراز عالم را  آن  برخی  از اين رو (.83، ص0، ج1086شیرازی، 

  نظر کسانی  د و همچنینپسند نمیفیلسوفان سلف را نظر بنابراين، صدرا  (.310ص

،  نباتی  گانه سه  و نفوس  از صور طبیعیه  مرکب ، را در حقیقت  انسان وجود  کهرا 

علي'أتيهل»ه شريف  و با تأثیر از آيات 1 دانند، ناروا دانسته می  و انسانی  حیوانی

اّنإسميعاًبصيراًفجعلناهنبتليهامشاجهنطفمنناّخلقناالانسانإشيئاًمذكوراًيكنالدهرلمحينمننسانالإ

يُميتكمثمأمواتاًفأحياكموكنتمهباللّتكفرونكيف»و  (0ـ1)دهر، «ماكفوراًإمّاشاكراًوإالسبيلهديناه َّ

يُحييكمثم   انسان  چه اگر  که  است  عقیده  بر اين ،ديگر  و آيات (36)بقره، «ترجعونّاليهثمَّ

  ترين ینياز پا  که  است  واحدی  تيهو  ،وجودی  دارد اما از حیث  گوناگونی  مقامات

  بلکه ، عقوله مرتب  تا به  يافته  وجودی  تحول  تدريجه و ب  آغاز گشته  هستی  منازل

)صدرالدين  گردد می باز  خويش  اصلی  موطن  رسد و به می  علیا  و قلم  عظما  عقل

  ارائه  انسان  از ماهیت  که  صدرا با تصويری ، یب. بدين ترت(103، ص6، ج1086شیرازی، 

  گیری ، فاصله جوهری  بر حرکت  مبتنی  تدريجی  استکمال  قرار دادن دهد با مبنا می

  برای  شود. وی و آشکار می  روشن  خوبیه ب  انسان  ماهیت  ، در تعريف از قوم  وی

او با   وجود تفصیلی گويد ، می نموده  ترسیم  جمالیاو   دو وجود تفصیلی  انسان

،  مبدأ رشد و تغذيه  که  و صورتی  مقداریه اتصالی  صورت  و يک  جوهری  ای ماده

  ، تحقق است  ناطقه  که  و صورتی  اختیاری  و حرکت  مبدأ حس  که  صورتی و

  ،نامی، هر قابل ابعادجو  انسان»شود  می  گفته  انسان  در تعريفاز اين رو يابد؛  می

در   يکديگرند ولی بر  اجزا در وجود مترتب  و اين«  است  کلیات  مدرکو   حساس

تر و  ینيپاه بر مرتب  چه هر  دارند، يعنی  و تفاضل  برتری  بر هم  و کمال  شرف

تر و بالاتر  شريف ه تر بر مرتب تر و بسیط نحو لطیفه ب ، باشد  مترتب تر پست

  نفس  به  که  انسان  وجود اجمالیدر  باشد. می  آن  و از لوازم  است  بوده  مترتب

                                                 
    . (011، ص3هـ، ج 1810،  )ابن سیناست ابن سینا نیز بر اين عقیده ا -1 
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هستند   جمع  تر و برتری بسیط  وجهه ب  معانی  اينه شود هم می  محقق  اش ناطقه

  از انواع  هر نوعی  طبیعت  که  است  قاعده  اين  بر اساس  ندراجا  اين. (166، ص3)همو، ج

  دسته را ب  آن  قوا و لوازم  ، جمیع نقصاو   خسا  وعن  شرايط ه ، تا کلی موجودات

  ، حقیقت اصل  ينا. بنابر يافت ارتقا نخواهد  تما  اشرف  نوعه مرتب  به ،نیاورد

  تعلق او  به  ناطقه  و نفس  رسیده  انسانیته مرتب  به  در سیر صعودی  که  ای انسانیه

باشد تا   آن  و لوازم  و شرايط  و قوه  حیوانیه واجد مرتب  بايست ناچار می به  يافته

دو   در انسان  آيد که  تا لازم  نحو تفصیله ب  اما نه ؛يابد  تشرف  انسانیه مرتب  به

  خواص  با تمام  حیوانیه قو  باشد، بلکه  وجود داشته  و انسانی  حیوانی  مستقله قو

ه قو  همان عیناً  ناطقهه قو  . پس است  انسانیه در قو  و مندک  خود فانی  و لوازم

  حیوانیه و مراد از قو  رسیده  ناطقیته مرتب  به  استکمال  در طريق  که  است  حیوانی 

و   حس  مستعد قبول  آنه واسطه ب  انسان  اعضا و جوارح  که  ستا ای نیز قوه

 .(111، ص6، ج1086)صدرالدين شیرازی، شود  می  حرکت

با   است  در انسان  که  حیوانیتی  میان  ویماه  اختلاف  علت  صدرا در بیان

  ، چنین و فعل  قوه  میان  تنافی  به  ه، با توج است  در ساير حیوانات  که  حیوانیتی

  شدت  دلیله برسد، ب  خويش  تام  فعلیت  به  صورتی  گاه هر»کند  می  استدلال

را از   عداد پذيرشاست  اين  پذيرد، چون را نمی  ديگری  صورت يافته،  که  وجودی

  محض  فعلیت  بین  باشد، بلکه  نرسیده  خويش  تام  فعلیت  ؛ اما اگر به است  داده  دست

را دارد.   ديگری  صورت  پذيرش  توانايی  شک  بدون ،در تردد باشد  فرصه و قو

ُخلق» فرمايد می ' تعالی  حق  که ، چنان است  الحیوانیه ضعیف  که  جهت  از آن  انسان

ضعيفاًالانسان   فطرت  پذيرشه ماي و خمیر  موجود در او ماده  حیوانیت (36)نسا،  «ُ

)صدرالدين شیرازی،  « و فناناپذير است  باقی  خواهد بود که  ديگری  و نشئه  ثانوی

 (.113، ص6، ج1086
أنفسهمومِنُُالارضكلهامماتنبتالازواجخلقالذيسبحان»ه شريفه آي  صدرا با استناد به

ه ب  انسانی  هويت  داند که می  جوهری  از آن  را عبارت «ناطق» (08)يس، «لايعلمونمماو

خواهد شد.   عقل  که  خواهد بود، حالتی  نفس  که  يابد: حالتی می  دو حالت ، آنه واسط
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  مبدأ آن  که  است  حیوانی  نفوس  در رديف  اول  حالت  حسبه ب  انسانی  تهوي  يعنی

  در سلک  دوم  حالت  حسبه ب  پذيرد؛ ولی می  زوال  با مرگ  و منتهايش  است  مزاج

ه ب  مرجعش و  مر استا  از عالم  شنمبدأ تکو  که  است  مقدس  و عقول  مقربین  ملائکه

  اشاره  ،شريفهه آيدر اين  «ممالايعلمون»  عبارت  که  است  عقیده  و بر اين ه؛اللّ  سوی

  چنین  چون ؛اند شده  کامل  و عمل  در علم  که دارد  انسانی  ارواح  تکونه ماد  هب

را   آن  مردمه هم  که  نیست  و از موادی  نبوده  شهادت  از مواد عالم  ای ماده

)صدرالدين شیرازی، تفسیر سوره يس،  شود می  درک  حواسه واسطه شناسند و ب می

 .(33، ص1، ج 1081

ديد بنابر روش فلسفی ملاصدرا، در واقع اصلاح و يا تکمیل آنچه بیان گر

تعريفی است که در مکتب مشايی برای انسان ارائه شده است. وی بر اساس 

مبانی و اصول فلسفی خويش که مبتنی بر اشتداد در وجود و حرکت استکمالی 

 د.جوهری، به ويژه اتحاد عاقل و معقول است، تعريفی خاص از انسان ارائه می ده

 

 «  مراتب ذو  حقیقت»  انسان
  موازات  به  ندارد، بلکه  ثابتی  خود ماهیت  و مقامات  احواله در هم  انسانی  نفس

و   شخصی  وحدت  يابد و با آنکه را می  گوناگونی  ، ماهیاتاش وجودی  استکمال

 کند.  می  را سپری  مختلفی  وجودی  مراتب ، است  محفوظ  آن  وجودی

ملاصدرا بر اساس مبانی و اصول تشکیک در وجود، حرکت تکاملی و  به عقیده

اشتداد در جوهر و ذات، ذات و حقیقت انسان هر لحظه از نوعی به نوع ديگری 

يابد و در پرتو اکتساب فضايل و کمالات نفسانی و اصل فلسفی اتحاد  انتقال می

 گردد. وی متحد می عاقل و معقول سرانجام به عالم عقل راه يافته، با عقول عالی

  توجهی و بی  زدگی  از غفلت  و آشکار را ناشی  مهم  حقیقت  اين  به  توجه  عدم

  به  از نوعی  او( هر لحظه  و حقیقت  ذات  )يعنی  انسان  گويد باطن می شمارد و می

  الرئیس شیخ  چون  افرادی  حتی  مردم اکثر  يابد ولی می  انتقال  ديگری  نوعی

  نکته  اين  فهم و  از درک ،او قرار دارنده و درج  در رتبه  که  ای ینا و فلاسفهس ابوعلی
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  خداوند متعال  که  اند؛ مگر آنان افتاده  خبری و بی  غفلته يا عاجزند و يا در ورط

  که  است  عقیده  و بر اين؛  است  دنیا برداشته  در اين  را از ديدگانشان  غفلت  حجاب

منبسلهمبل»ه شريفه آي و  ؛دارد  و انتقالات  تحولات  از اين  حکايت (11)ق،  «جديدخلقٍ

  او در حال  هويت  که  يافت خواهددر  ،کند  مراجعه  خويش  وجدان  به  کس هر

  اختلاف  اين  که يابد در میو  ؛ است  و آينده  گذشته آناو در   غیر از هويت ،حاضر

اطوار   و اختلاف  از تفاوت  ناشی  ، بلکه نیست  عوارض  اختلاف  دلیله ب تنها  و تفاوت

و  تطور  اين بر  دلالت  زيادی  مجید آيات  در قرآن.  واحد است  ذات  و مراتب

الانسان»دارد، از جمله   انسان  جوهر و ذات  وجودی  و تحولات  دگرگونی ايها نَّكإيا

كادح فملاقيهربّكيإلٌ اليينقلب»و  (8)انشقاق،  «كدحاً ربناّليإنَّاإ»و  (3)انشقاق، «مسروراًأهلهُ

 «فرداًالقيامةيومهاتيكلّهمو» (36)فجر، «راضيهمرضيهربّكليإجعيار»و (131)اعراف، «منقلبون

  میان  ذاتی  تفاوت  اين  به  قائل  را که  ، کسانی را فراتر نهاده پا  . صدرا حتی(31)مريم،

  بدون  دارد که می  اعلام  1قرآن از  لهاماو با  دانسته  عقل  نیستند سبک  مختلف  نفوس

  تراز بدترين ، هم نوعی  در حقیقت  مردم  ترين برگزيده و  خلايق  بهترين  نفس  شک

  ارزشی و بی  گوينده  عقلی  سبک  و نهايت ؛باشد نمی  مردم  ترين و فرومايه  خلايق

ه را ب  همانند بداند و اختلافشان  ،انسان  نوعی  آنها را در حقیقت  که  گفتار اوست

و   و ذات  اصل و  نوعی  ماهیت  از تمام  خارج  بشمارد که  و حالاتی  عوارض  واسطه

  اش تامه  هويت  حسبه ب اکرم  نبی  جوهر نفس  آنکه  حال ؛ و آنهاست  حقیقت

،  و هويت  جوهر و ذات  از حیث و ،ر، شديدت و کمال  قوت  و از جهت ، شرفا

)صدرالدين شیرازی، اسرار الآيات،   است  آدمی  تر و نیرومندتر از جواهر نفوس نورانی

ملاصدرا  (.381، ص 6، ج1086؛ همو، 388، ص1080؛ همو، مفاتیح الغیب، 388-381، ص1080

تف»طبق آيه شريفه   که کند میتأکید  و فكفروا يهدوننا أبشرٌ و نیز  (8)تغابن، «ولّواقالوُا

مِنّاواحداًنتبعهُ» با ديگر  اکرم نبی  همانند نفس  به  قائل  که  کسی (38)قمر، «ُفقالواأبشراً

                                                 
1 الصالحات»ـ وعملوا الذينآمنوا البريهانّ اولئكهمشرّ مناهلالكتابوالمشركينفينارجهنمخالدينفيها الذينكفروا إنّ

.(7-6)بينه،«اولئكهمخيرُالبريه
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 «ماأنابشرٌمثلكمإنَّّقل»فرمايد  می  آنجا که  پس ،، محکوم به کفر استبشر باشد  نفوس

 .(111)کهف،  است  ظاهری  دنیا و نشئه  از جهت

 و  در ذات  د کهـدان می  واحد ذومراتبی  را حقیقت«  انسان»درا ـص  ،اساس  ر اينـب

تواند از  می  حرکت  اينه واسطه و ب  است  و سیلان  تحول درپیوسته خود ه گوهر

  به  و در نهايت  تجرد عقلی  به  ( و سپس )يا برزخی  تجرد مثالی  به  طبیعته مرتب

 آيد.  نائل ،ندارد  و ماهیتی  حد و محدوديت  هیچ  که  الهی  مقام  تجرد يعنی قفو  مقام

و خداوند  ،گردد می او باز  سویه و ب  خداست  مبدأش  که  است  الهیه مرتب  همین

اليارجعيهُالمطمئنياايتهاالنفس» و (33)حجر، «روحيمنفيهنفختو»فرمايد  می  آنه دربار

  کملین  فقط  هباللّ  عرفای  میان صدرا دره عقید  به .(36ـ33ر،)فج«همرضيهراضيربكّ

. (061، ص1031)صدرالدين شیرازی، را بشناسند  الهی  کلی  روح  اين  توانند حقیقت می

  دارد که می  را بیان  کلی  اصل  يک  عرفانی  شناسی بر هستی  مبتنی  با تفسیری  وی

،  وجود طبیعی  همان  هستند که  ای نهچهارگا  مراتب  دارای  متأصل  موجودات

در   تشکیک  اصل  بر اساس  که باشد می  هر موجود اصیل  و الهی  ، عقلی نفسانی

نحو  به   مادونه مرتب  واجد کمالات قمافوه شود: هر مرتب می  تبیین  وجود چنین

  نقصاو   ضعفانحو ه ب قمافوه مرتب  واجد کمالات  مادونهر مرتبه و  ،شداو   علیا

نیز   آن  بالاتر و وحدت  آنه تر باشد رتب وجود قوی ه درج  ، و هر مقدار که است

خود خواهد   قبل ما  به  نسبت  شديدتریه احاط  تر خواهد بود و در نتیجه قوی

 آشکارتر و آثار  شديدتر و نورانیتش  اش وجود جمعی  ترتیب  و بدين  داشت

تا حد امکان نیز   نقايص  تمام  که  مقامی  د بهبیشتر خواهد بود تا برس  آن  وجودی

و در   است  واحديت  مقام  همان  کهنائل   وجود الهیبه مرتبه   شود؛ يعنی  لئاز او زا

به يک وجود، معلوم  موجود ، گرايند و همه می  وحدت  ها به کثرت  که  است  مقام  اين

اللّمعلي»د فرمو  که پیامبر  سخن  ؛ و اين به يک علم هستند لايسعنيُوقته ٌملكفيهٌ

مرسلنبيلاومقرب   نفوس  آن زيرا (،361، ص8، ج1086)همو،   عناستم مینه به ناظر. 1«ٌ

 شوند.  واحديت  در مقام  توانند فانی می ( نا)معصوم کامله

                                                 
 .(380، ص33هـ، ج1818)مجلسی، ـ 1
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  خود، ديگر اسفار و ساير آثار  صفحاتدر   صدرالمتألهین  که  ذکر است  به  لازم

و   دانسته  مرتبه  ، سه هستی  نظام  و نشئآت  مانند عوالم را  انسان  وجودی  مراتب

و   است  و عقلانی  ، نفسانی طبیعی  متفاوت  مراتب  دارای  انسان  شخص  معتقد است

  مراتب از  آدمی  که  است  نامتناهی  مراتب  دارای  فرض  حسبه نیز ب  مراتب  همین

ه شود و تا هم تر می بالاتر و شريف  مراتب  راهی  و تدريج  ترتیب  تر و به ینيپا

از شود.  نمی  عقلانی  و سپس  نفسانیه مرتب  وارد مراحل ،نکند  را طی  مراحل طبیعی

  ، و اين است  طبیعی  بشری رشد خود  تا عنفوان  کودکی  از ابتدای  انسان اين رو

  و به ستا  پراکنده  انسان  حواس  ود طبیعی،؛ در اين مرتبه از وج است  اول  انسان

  و موضع  گوش  غیر از موضع  چشم  موضع  چنانچه نیاز دارد.  مختلف  مواضع

  به  شديدتری  قلیشتر و تعيق بتفر  ، و برخی است  یيبويا  غیر از موضع  چشايی

  حیوانیت ه درج  تین، نخس قوه  اين  که  است  دلیل  همین  ، و به مانند لامسه ،دارند  ماده

  وجود را طی   مراحل  تدريج  به  سپس ، نیست  خالی  از آن  حیوانی  و هیچ  است

تا هستی نفسانی برای او حاصل شود؛ در اين يابد  می  و لطافت کند و صفا  می

  نفسانی  اعضای  دارای  انسان  اينمرتبه، او انسانی نفسانی، يعنی انسان دوم است؛ 

 از جمعیت و ندارد  نیازی  پراکنده  مواضع  به  خود ر وجود نفسانید  که  است

.  است  واحد مشترکی  او حس  حواسه هم از اين رو،  برخوردار است  بیشتری 

  عقلی  گردد، انسانی  بالفعل  شود و عقل  منتقل  عقلی وجود  به  انسان  اگر اين  سپس

        اندکی  . البته است  سوم نانسا  ينو ا  است  عقلی یاعضا  دارای  خواهد بود که

،   3، ج1086)صدر الدين شیرازی،  شوند می  لئاز وجود نا  مرتبه  اين  به  از افراد مردم

 .(33-38ص

 به عقیده ملاصدرا آيات شريفه ذيل دلالت بر اين روند تکاملی تدريجی دارد:

الانسانعليأتيهل» آيد ود میبوج  ،است  هیولانیه قو  همان  که  ،مر عدمیانسان از ا

منحين «ُأمواتاًفأحياكُمكنتمو»شود:  ای می و جماد مرده (1)دهر، «شيئاًمذكوراًيكنالدهرلمٌ

الله» نبات نامی: بعدو (. 36)بقره،  حیوان   سپسو  (13)نوح،  «نباتاًالارضمننبتكمُا و

بصيراًفجعلناه»گردد:  می  شود می فکر  دارای  بشری  ،انسان  از آن  پس (.3)دهر، «سميعاً
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 بالذيأكفرت»و نیز  (0)همو، «ماكفوراًإاشاكراًومّإالسبيلهديناهانّإ»کند   تا در کارها تصرف

  نفس  دارای  معنوی  انسان  بعد از آن (.03)کهف،  «رجلاًسوّاكٍثمهْنطفمنٍِثمْترابمنِخلقك

فتباركأنشأناهثم»  است  ناطقه آخر اگر   ر نهايتد(؛ 18)مؤمنون،  «ُالخالقينأحسنهاللّخلقاً

فاذا»گردد  می  معنوی  و روحی  قدسی  جوهریتوفیق و عنايات الهی شاملش شود، 

، 1080ت، ، اسرار الآياصدرالدين شیرازی؛ 33)حجر، «فقعوالهساجدينروحيمنُِفيهونفختهيتسو

  (.311ص
  در حرکت  انسان  و صعودی  روند تکاملی  اين  دهد که می  صدرا در اينجا توجه

  وجودی  مراتب  باشد و از آنجا که صعود می  ديگر در قوس  عبارته و ب   استکمالی

  به  خويش  نظريه  اثبات  برای  ،است  نزول  در قوس  آن  مراتب  صعود مطابق  قوس

 و بعد  عقلی  انسان و اول  انسان  در سیر نزولی  کند که استشهاد می 1وارسط  کلام

  سفلا  جسمانی  در عالم  که  است  انسان  و اين  است  طبیعی  و سپس  نفسانی  انسان

  کمالات  تمام  ،است  تر و شديدتری وجود قوی  که  عقلیه مرتب  برد و چون سر میه ب

موجود   حسی  اعضا و قوای  تمامی  پس، شد دارداو   علیانحو ه را ب  مادون  و قوای

  و علم  علیا  عالم در  که  است  عقلی  اعضایه يافت  تنزل  نیز مراتب  طبیعی  در انسان

«أنزلتماءَثمْسبعينالنارغُسلتَّهذهنإ»  نبوی  حديث  که وجود دارد، چنان  تعالی  حق  زلیا

  آتشه يافت  تنزل  از مراتب  آتش  اين  اينکه  دارد به  اشاره (088، ص1هـ، ج1813)قمی، 

و   از مرتبه  تدريجه ب  و استکمالی  صعودی در سیر  اگر انسان  . بنابراين است  عقلی

در او موجود   وجود عقلی ه ( بگذرد و مرتب )نفسانی  خیرزب  و سپس  طبیعی نشئه

  حواسه واسطه و ب  نموده  دريافت  علیانحو ه را ب  شهادت  عالم  کمالاته هم ،شود

  غیب  در عالم  شهادت  عالم  کمالات  تمام  چون ؛نمايد شهود میخود   خرویا  باطنی

  .(30-33، ص3، ج1086)صدرالدين شیرازی، هست   و عقلی  برزخی

  و مظهر اسم   عقلی  انسان  همان  دارد که  ای کلیه  حقیقت  انسان ،صدراه عقید  به

اليكلمته» اوه و کلم  هاللّ روحمريمألقاها منهو فيهنفخت»  اوست  و روح (131)نسا،  «ٌ

                                                 
و ساير آثار خود از ارسطو « اسفار»شده است که آنچه ملاصدرا در کتاب  دانستنی است که امروزه ثابت -1

 برد در واقع مستند به افلوطین است. نام می« اثولوجیا»و کتاب 



993  83/ شماره  9831النور / سال یازدهم / پایيز و زمستان  ةدوفصلنامه تخصصی مشكو 

 

 

اند، و  اصلیه  حقیقت  اين  های مثال  انسان  شخاصاو افراد و  (33)حجر، «روحيمن

)صدرالدين شیرازی،  باشند می  حقیقت  مظاهر اين نسانا  مشاعر و تصاوير ذهنی

  را که  ای گانه سه  خود مراتب  از آثار تفسیری  در يکی  وی (.13، ص1081عرشیه، 

  و انسان  نفسانی  و انسان  جسمانی  نمايد و انسان می  ترسیم  انسان  ارسطو برای

  کاملی  تام  انسان  همان  عقلی  انسان  يعنی؛ يابد مجید می  قرآن  نامد مطابق می  عقلی

  انسان و ؛از او بودند  در برابر او و اطاعت  سجده  مأمور به  ملائکهه هم  که  است

  ، در جنت و طبیعت  ماده  عالم  به  از هبوطشپیش   که  است  انسانی  همان  نفسانی

از   مخلوطی  است  لیفس  عالم  به  مربوط  که  يا جسمانی  طبیعی  و انسان دارد؛  جای

  که ، چنان است  و خصومت  نیدشم و فساد و شر و  مرگ  ، و منزلگاهباشد می  خاک

ولكملبعضاهبطوابعضكم»فرمايد:  می  خداوند سبحان اليمستقرومتاعالارضفيعدوّ «حينٌ
 (.113، ص0، ج 1088؛ صدرالدين شیرازی، 08)بقره، 

 

 تفاوت و تنوع افراد انسان
وشن از آنچه در تعريف انسان از ديدگاه ملاصدرا ارائه گرديد به خوبی ر

شود که به دلیل حرکت جوهری و ذاتی نفس انسانی و تطور و دگرگونی و  می

تحولات جوهری، تفاوت ذاتی نفوس انسانی قطعی و ضروری است، به عبارت 

تر، ارواح انسانی به حسب فطرت اولی و ثانوی و به دلیل تقدير و تناسب  روشن

دهای مناسب برای میان نفس و ماده متناسب با آنکه از مجموع آنها استعدا

گردد، تفاوت نوعی يا  حصول برخی علوم و اخلاق و صفات و کمالات فراهم می

ترين  صفتی و يا شخصی خواهند داشت؛ از اين رو نفس بهترين خلايق و برگزيده

ترين  تراز بدترين و فرومايه در حقیقت نوعی، هرگز هم مردم، يعنی پیامبر اکرم

وت آنها فقط در عوارض و حالاتی باشد که خارج از تواند باشد تا تفا آنها نمی

تمام ماهیت نوعی و اصل ذات و حقیقت آنهاست؛ از اين رو ملاصدرا معتقد است 

که نفوس انسانی همان گونه که در جواهر و ذوات و قبول و استعدادشان در 
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های آنها نیز در لطافت و  افاضه و دريافت علوم و انوار متفاوتند، مواد و بدن

 باشد. اعتدال، مختلف می

و   در ذات  از اختلاف  ناشی  صدرا در افراد انسان  را که  تفاوتی توان قائل شد می

 رـبناب  ونـ. چ عرفاسته ثابت  موجود در اعیان  از تفاوت  گرفته  لهاما ،داند می  حقیقت

 

و   صورت ، است  از صفات  صفتی  وجود به  اصل  تعین  که  یياسما  حقايق نظر عرفا،

ديگر   به گويند. می«  ثابت  عین»را   و عرفا آن«  ماهیت» را  حکما آن  دارد که  ظاهری

  اعیان ،آنها را  تعین  هر موجبظو م  و صورت  الهی  عرفا اسما را حقايق ، سخن

  و هر صفتی  است  ، تعدد صفات الهی  منشأ تعدد حقايق  نامند. يعنی می  ثابت

و   متجلی  که  است  حق  اسم  و تعین  صورت مظهر  ، اين است  هریظبا م  متناسب

و ظواهر   تجلیات  ثابته  اعیان  . بنابراين است  ثابت  و عین  تعین  متظاهر در کسوت

  ثابته  اعیان  يعنی  تعینات  و اين ؛وجودند  و ظهور حقیقت  اسما، و اسما تعین

 نمايند. می  و خلق  و خارجیه  کونیه  قحقاي  تعبیر به  از آن  که  دارند مظاهری 

سینا اختلاف اشخاص انسان ناشی از افاضه جوهر مجرد و  به عقیده ابن

صورت نوعیه انسان به ابدان متفاوت نیست، بلکه به دلیل اختلاف در مواد و زمان 

حدوث و تناسب میان نفس و ماده متناسب با آنکه از مجموع آنها استعدادهای 

گردد،  صول برخی علوم و اخلاق و صفات و کمالات فراهم میمناسب برای ح

،        1031،  سینا )ابنوحدت نوعی و تفاوت شخصی و ذات منفردی خواهند داشت 

البقاء»سینا بر اساس مبانی  . اين نظريه ابن(013ص الحدوثو دانستن نفس  «روحانيه

تا نفس به جهت  آدمی و نحوه تعلق و رابطه نفس و بدن و نسبت میان آنهاست

شوقی که به کمالات خود دارد، بتواند از ابزارهايی که خداوند در اختیارش نهاده 

؛ همو، 016ـ 018)همو، صاست، استفاده لازم را ببرد و راه کمال و استکمال را بپیمايد 

برد،  ای که نفس با خود از اين جهان می سینا تنها سرمايه . به نظر ابن(313، ص1033

های معقول است و به دلیل ويژگی اين قوه،  های قوه عاقله، يعنی صورت فرآورده

های حسی و وهمی که  نیاز از ماده است ولی فرآورده های عقلی بی نفس در ادراک
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روند؛ حتی  قائم به بدن و قوای آنند با قطع تعلق نفس از بدن، همه از بین می

خواص ماده برخوردارند، راه  اند و تنها از های خیالی هم که مبرای از ماده صورت

سینا، چون جان مايه استدلال قوه عاقله،  پیمايند. به عقیده ابن فنا و زوال را می

ای نائل آيد،  ملکه اتصال نفس به عقل فعال است، اگر نفس به چنین مقام و مرتبه

تواند در حدی که از اتصال به آن موجود شريف و والا مقام، برخوردار شده،  می

های معقول برخوردار شود؛ بدون اينکه نیازمند آلات و ادوات بدنی  تاز صور

باشد؛ در اين مرحله ديگر بود و نبود آلات بدنی برای نفس يکسان است. اما نفس 

های حسی و خیالی و  در همه مراتب کسب معرفت محل قابلی است که صورت

 ان است که بود. شود؛ از اين رو از حیث ذات و حقیقت، هم عقلی در آن مرتسم می

در تبیین مسأله استکمال که به معنای طلب کمال و خروج از قوه به فعل و  

سینا حرکت اشتدادی را تنها در مقولات  هاست، از آنجا که ابن اشتداد در اين کمال

داند و در عین حال که معترف به منزه دانستن نفس ناطقه از  چهارگانه عرضی می

،     1061)بهشتی، و مکانی بالذات و بالعرض است  های کمی، کیفی، وضعی حرکت

. برای نفس، استکمال از مرتبه عقل هیولانی به سوی عقل بالملکه و عقل (133ص

. و به صراحت اقرار (018ـ010هـ، ص 1810سینا،  )ابنبالفعل و عقل مستفاد قائل شده 

. وی با آنکه با (033، ص1080)همو، مفاتیح الغیب،  دارد «كونالرجلمنالصبي»به استکمال 

نمايد، به نفی و انکار حرکت  به شدت مخالفت می 1نظريه اتحاد عاقل و معقول

استکمالی جوهری نفس و گذر از عوالم حس و خیال و ورود به عالم عقول 

پردازد؛ اما چون حرکت و خروج از قوه به فعل را خلع و لبس صفات عارضی   می

)همو،  نامیده است « استحاله»و تغییر ذات را « لاستکما»تغییر صفت را داند  می

 .(036هـ، ص1810

وی با توجه به مبانی فلسفی خود نفس را از ابتدای پیدايش خود و تعلق به بدن، 

يابد، ماهیت ثابتی  تا بالاترين مراتب تجرد که به مرتبه عاقلیت و معقولیت دست می

                                                 
شیخ الرئیس اگر چه در شفا و اشارات شگفتی از خود نشان داده ولی بعد، خودش مستبصر شده و قائل  -1

 . به بعد( 11، ص1063آملی،  )حسن زاده به اتحاد عاقل و معقول شده است
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ها  کند و تفاوت و تغییری می داند که جوهر ذات آن، هیچ گونه تحول و تکامل می

ناشی از تغییر در صفات عارض بر اين ماهیت ثابت است که آدمی در طول حیات 

نمايد و  و زندگی دنیايی خويش به کمک بدن و ادواتی که در اختیار دارد، کسب می

 نمايد. بدين ترتیب مراحل استکمال را طی می

 

 

 فسمبانی فلسفی نظریه حکما و ابن سینا در باب ن
نفس برای انواع مرکب از نفس و بدن، مانند نوع حیوانی و نوع انسانی، فصل 

اشتقاقی است و از اين رو، مقوم ماهیت اين انواع است. در مورد ماهیت انسان 

نیز، فصل اشتقاقی و حقیقی همان نفس ناطقه است و مفهوم ناطق، از آن مشتق 

اوت اعتباری برقرار است نه شود. میان جنس و ماده و بین فصل و صورت، تف می

اختلاف حقیقی. فصل علاوه بر مقسم بودن جنس، تحصل بخش آن، نیز هست. 

فصل به دلیل بساطت، فاقد اجزای ذاتی است و از اين رو حمل جنس بر آن، حمل 

 عرضی و از نوع عروض تحلیلی است.

ه نفس البقا و رابط اما از نظر ملاصدرا چون نفس، جسمانیه الحدوث و روحانیه

و بدن مانند رابطه ماده و صورت است و بدن مرتبه نازله نفس و نفس مرتبه 

صاعده و عالی بدن است و نفس انسانی در مقام معرفت حسی و خیالی بیشتر 

شبیه به فاعل مخترع است تا قابل، و در مقام معرفت عقلی، خود نفس تعالی پیدا 

ه محسوس را مجرد کند تا معقول کند تا ذوات معقول را مشاهده کند، نه اينک می

، 1081)صدرالدين شیرازی، تفسیر سوره يس،  تواند ماهیت ثابتی داشته باشد شود، نمی

پذيرد که نفس انسانی با طی  الرئیس می . به نظر ملاصدرا چگونه شیخ(033ص

مراحل احساس و تخیل و تعقل، هرگز مصداق حمل يکی از آنها به حسب ذات 

اره، همان است که بوده؛ بلکه نفس کودک با نفس يک انسان شود و همو خود نمی

های عادی و انبیا و اولیا و حکما، به حسب ذات هیچ  فرهیخته و نفوس انسان
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تفاوتی با يکديگر ندارند و تنها به حسب برخی عوارض زائد و مفارق، متفاوت 

 .(036-033، ص0، ج1086)همو، خواهند بود 

ل جوهری نفس، ناديده گرفتن تحولات عمیق و بنابراين، لازمه انکار تکام

شود و آن را از ناحیه جسمانیت به  شگرفی است که در ماهیت نفس واقع می

رساند. چگونه ممکن است يک موجود جسمانی، که تعلق به  مراتب بالای تجرد می

ماده دارد، بدون تحولات درونی و ذاتی با موجودی مجرد که هم رتبه عقول است، 

تواند  و ذات جوهری مشترک باشد؟ اگر موجود بالقوه و مستعدی می در ماهیت

ای برسد که مصداق مفاهیم و ماهیاتی بشود که پیش از  در مسیر تکامل به مرحله

اين نبوده است، مگر نفس انسانی در مسیر استکمال نیست؟ چگونه کودک بالغ 

سی صورت شود؟ يعنی خلع و لب شود؟ آيا بدان گونه که سفید سیاه می می

الرئیس که خود، استکمال را به عنوان قسیم استحاله مطرح کرده  گیرد؟ شیخ می

تواند بدون پذيرش حرکت جوهری،  ، چگونه می(001-033، ص 1080سینا،  )ابناست 

گر روند استکمالی بلوغ کودک و استکمال نفس انسانی از مرتبه عقل  توجیه

 و مستفاد باشد؟ هیولانی به سوی عقل بالملکه و عقل بالفعل

 

 علت تفاوت و تنوع افراد انسان
  شناختی از دو منظر روان  افراد انسان  میان  تفاوت  علت  تبیین به صدرالمتألهین

از   حاصل نفسانی یها دگرگونی  بر اساس  انسان  درونی  ، و ساختمان و تربیتی

  که  است  ستناد کردها  رواياتی  و به  پرداخته  و نفسانی  اخلاقی  و ملکات  حرکات

و   و مورد استناد مفسران  دهد از انسان ارائه می  ی است کهالگوي  بعضاً مطابق

بر   و تصريحی  ظاهری  آنها دلالتاق اتف  به  قريب  اکثريت باشد، و می  اسلام  محدثان

، اما وی در اين ظواهر متوقف نشده و به معنای صدرا دارده مورد استفاد  مطلب

  مبتنی  او نظرمورد   و باطن  شده  تأويل  دامنه ب  دست آنها بسنده نکرده،ظاهری 

  در میان به عقیده وی، . است  و معقول  اتحاد عاقلو نظريه   جوهری  حرکت  بر اصل

 ، چنانتنها نوع بشر است که افراد آن، بسیار متفاوت از يکديگرند  موجودات  انواع
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خلقكم»فرمايد:  می  خداوند سبحان  که قد قفوِبعضهمورفعنا»و نیز  (18)نوح، «أطواراًو

كيف»و  (03)زخرف،  «درجاتبعض بعضهمأنظروا للاخربعضعليفضّلنا درجاتهو وأكبرُ ٍ

و (86)مائده، «ماكفيماآتليبلوكمولكنواحدههأملجعلكمُهولوشاءاللّ»و(31)اسراء، «أكبرُتفصيلا

 . (113ـ  116)هود،  «ربّكْرَحِملاّمَنإمختلفينولايزالونواحدههاُمالناسلجعللوشاءربّكو»

 :داند صورت میدو به   جهان  در اينرا   افراد انسان  صدرا اختلاف

، موجود  انسان  ،الهی  حکمت  مقتضای  به : و پیشه  هدر حرف  اختلاف ـ الف

تواند تنها  نمی جهت برآورده کردن نیازهای اولیه خود الطبعی است که مدنی

  خامیه اولی شود مواد می  يافت  طبیعت  در جهان  چه هر از سوی ديگرکند،   زندگی

و   آلات  به  و تغییر آنها محتاج  اصلاح  و برای  و تغییر است  اصلاح  نیازمند  که  است

  در ساختن  مردم از اين روآنها را ندارد،   هتهی  توانايی  تنهايی  به  که  است  ادواتی

يکديگر و   به  جز کمک  ای چاره  و راحت  خوب  زندگی  يک مورد نیاز  و آلات  وسايل

 با همديگر ندارند.  مشارکت

افراد   و درونی  ذاتی  نیازهای  در تفاوت  ريشه ،ها حرفه  صدرا تفاوته عقید  به

  متفاوت  ای و حرفه  ، پیشه و قومی  هر گروه  رایب خداوند از اين رودارد و   انسان

)زخرف، «معيشتهمقسمنابينهمنحن»فرمايد:  می  که ، چنان است  ديگر مقرر فرموده  با قوم

أمرهم»و نیز  (.03 كلبينهمفتقطعوا حزبزُبراً لديهمُ بما   و در توزيع (10،)مؤمنون «فرحونٍ

يكفربالرحمنلمنلجعلناواحدههاُمّالناسْيكونولولاأن»فرمايد  می  آنان  ها میان و پیشه  حرف

منلبيوتهم ها،  بدن  مقتضی  ،گوناگون  های ديگر پیشه  . از سوی(00)زخرف،  «هفضسقفاً

  شده  ساخته  آن  برای  را که  آنچه  کس تا هر  نیرو، همت و اهداف متفاوت است

يعملكلقل»آورد   دسته ، ب است   در اختلاف  و تأمل  با دقت و (68)اسراء، «شاكلتِهُعليٌ

 چه اگر  که  بیميا میدر ها،  پیشه  در پذيرش  مردمه ها و علاق ها، اراده مقاصد، انگیزه

و مجبورند،  رمسخ  کنند اما در واقع می  اختیار خود عمل  به ،در ظاهر  افراد انسان 

فرمايد  می پیامبر اکرم  چنانچه  است  مردم  صلاح  به  اوتو تف  اختلاف  و اين

الناس» فلايزال تبايَنوُا ما تساوواإبخيرٍ و   علت  . وی(061، ص38هـ، ج1818)مجلسی،  «اهلكوذا

 کند: می  چیز خلاصه  را در هفت  تفاوت  اين  سبب
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  آمده  در روايت  نچه، چنا آنان  خلقت  و اختلاف  سرشت  و تفاوت  مزاج  اختلاف ـ1

اللّان»:  است يؤخذقبضةأمرأنآدملماارادخلقهَّ مِنْ قدرطينتهاالاحمروعليٍفجاءبنوآدمارضْكلً

فرمايد  و خداوند می (63، ص1031)مظفر، «والخبيثوالطيبوالحُزنالاسودوالسهلوالابيض

الطيب» نبايخرجوالبلدُ لايخرجخبثوالذيربهّباذنتهُ نكداإُ يصُورُكمهوالذي» و (16)اعراف، «لاّ

 .(8)آل عمران، «لاّهوالعزيزالحكيمإلهإيشاءلاكيفالارحامفي

 .(63)کهف، «أبوهماصالحاًوكان»...پدر و مادر   حالات  اختلاف ـ3

  ر اکرمـاز پیامب  که نانـد، چـآي ود میـبوج  از آن  نطفه  هـدر آنچ  لافـاخت ـ0

 (. 313، ص1هـ، ج1811)احسايی، «نطفكملِتخيروا»:  است  شده  روايت

 «يغيّرالطباعالرضاع»شود  می  داده  طفل  به  که  شیر و غذايی  در پاکی  اختلاف ـ8
 (.886، ص31هـ، ج1813)الحرالعاملی، 

  های خوی  بهفرد   دادن  و عادت زش، تأديبآمو پدر و مادر در  احوال  اختلاف ـ1

 .و بد  نیک

پردازد  می  و پرورش  آموزش  در محضر او به  که  در استاد و معلمی  اختلاف ـ8

 دهد. پیمودن راهی که به او نشان میو 

)صدرالدين  و عمل  علم  هوسیله خود ب  نفس  هو تزکی  در تهذيب  اختلاف ـ3

 (.381، ص 1081شیرازی،

  انسانی  ، نفسه استگرديد  ثابت  که  گونه همان : و ذات  در حقیقت  اختلاف ـ ب

و   روحانی  از معانی  معنی  نخستینو   جسمانی  صورت  و برترين  از آخرين  عبارت

  نوعی  معنای  در اين  افراد انسان  تمام  که  است  روحانیت  از مراتب  مرتبه  ترين ینيپا

  . چون ندو مشترک متماثل  اوست  هاولی  فطرت  همان  که «بالقوهللكلياتركالمُدالحيوان»

و   محض  هقو  ،و صور غیبیه  غیب  عالم  به  نسبت  خويش  و خلقت  فطرت  در ابتدای

  خارج  فعلیت  به  از قوه  نفسانی  های و دگرگونی  حرکاته وسیله ب  اند که محض فقر

مبدأ   که  و افکار و نیاتی  و نفسانی  اخلاقی  ملکات و  فاتص  رسوخه واسطه و ب  شده

و   او گرديده  و حقیقت  ذات  عین  تدريجبه ، و  است  و ملکات لاقاخ  حصول  و علت

  آن و متحد با  را پیدا کرده  آخرتی  های صورت  از اجناس  صورتی  پذيرش  آمادگی

در رديف و يا  شود می  داخل  هاللّ هملائکره زميا در   ترتیب  شود و بدين می
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اولئك»  تر از حیوان تر و پست ینيپا  ؛ و گاهگیرد قرار می  و يا حیوانات  شیاطین

  ، انواع گانه سه  اجناس  از اين  يک هر شود و می (133)اعراف،  «أضلهمبلكالانعام

با   و مناسبت  محبتو   میل  مقتضای  به  از افراد انسان  دارند، و هر فردی  فراوانی

  فارس  حکمای  دلیل  همین  به ؛شود و با او محشور می  قرار گرفته  مرتبه  در آن ، آن

؛ همو، 381ـ383، ص1080)صدرالدين شیرازی، اسرار الآيات،  نامند می «الابوابباب»را   انسان

 هارـچ  را به  آنان« اربعهاسفار »کتاب صدرا در  (.88، ص8، ج 1081تفسیر سوره سجده، 

 

و   شیاطین  منزل ، غضبیه  و نفس  سباعه ، رتب شهويه  و نفس  بهايمه : رتب گروه

خداوند   که  نکته  اين  از تذکر به  پس  کافی  اصول  و در شرح ؛کند می  تقسیم  ملائکه

و   را در قوه  آنان  ، و عقول مختلف  را در صفا و تیرگی  انسانی  نفوس جواهر

 کند: می  بندی  زير طبقه  های در گروه آنها را ، است  آفريده  متفاوت  تابناکی

ه ، آمادترين ابزارها مک  او ب ندخیر  به  و متمايل  و نورانی  شريف  برخی ـ1

 .(01)نور، «نارتمسسهُولولميكادُزيتهايضي» هستند  نور و علم  پذيرش

اينان آن دسته از  .دارند  و تاريک  و پست  تیره  و ذاتی  پست  جوهری  بعضی ـ3

طبیعت و   شدن  خشک ، و نور فطرت  شدن مردمی هستند که به دلیل خاموش

 . نیست  آنان  و تهذيب  آموزش  به  امیدی  هیچ  بايدهای وجوديشان،

  هستند.  قبلی  دو گروه  میان ای حد وسط ـ عده0

مِنفهوعليسلامللإصدرههاللّشرحأفمن» هشريفه خداوند با آي للقاسيهفويلْربهّنورٍ قلوبهمٌ

 . است  نموده  اشاره  و تفاوت  اختلاف  اين  به (33)زمر، «مُبينضلالفياولئكهْذكراللّمنِ

و  و استعداد  ، قبول تادر جوهر و ذ  که  گونه همان  نفوس  اين  که  بايد دانست 

و   نیز در لطافت  آنان  های مواد و بدن ،متفاوتند ،دريافت فیض و علوم و انوار

جساد و ا  ترين لطیفه ويژ ، نفوس  برتريناز اين رو  ؛ است  مختلفمتفاوت و   اعتدال

؛  باشد ست و از حداقل تضادهای مزاجی برخوردار میآنها  و دورترين  ترين معتدل

  و اعتدال  ا از تسويهآنه  ترين بهره بیو   ترين سخت  مخصوص  نفوس  ترين و پست
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سو» فرمايد: می  خداوند سبحان  که ، چنان است ؛ 33)حجر، «روحيمنفيهونفختهيتفاذا

  (.136-133، ص1088صدرالدين شیرازی، 
  بر اين  دلالت  که زيادی هست  آيات  کريم  در قرآن  که  است  عقیده  صدرا بر اين

يوم»جمله  دارد از  تنوع نحشرُو اُمّةكلمنٌ ّ فوجاً فهميكذبمنمٍ  و (60)نمل، «يوزعونبأياتنا

الناس» يصدرُ أعمالهمأشتاتاًيومئذٍ كان»و (8)زلزال، «ليروا ولولاهواحدهاُمإلاّالناسوما فاختلفوا

  مقتضای  دنیا به  میندر ه  يعنی (13)يونس، «يختلفونفيهفيمابينهملقضيْربّكْمِنسبقتهكلم

آنها   بدانا  پذيری شکل و  ها در خارج صورت  و ظهور آن  آنان  باطنی  های صورت

 در  که  گونه کرد همان می  مک، ح آنان  باطنی  های با صورت  متناسب  های شکل  به

مَنيضُلولكنهواحدهاُملجعلكمهولوشاءاللّ»فرمايد:  می  که کند، چنان می  حکم  آخرت ْيشاءوِ

لتسئلُنمنَيهدي و يشاء كنتمْ عما لكمكالمجرمينالمسلمينأفنجعل» و (30-)نحل«تعملونَّ كيفما

أيهاوامتازوااليوم» و (3)زمر، «لايعلمونوالذينيعلمونالذينيستويهل» و (08ـ01)قلم، «تحكمون

المؤمنينهاللّنكاما»و(13)يس، «المجرمون أنتمعليليذر الخبيثيميّحتيعليهما «الطيبمنز

كمثلفمَث له»فرمايد  می اباعور  بلعم  در حق  و آنجا که (133عمران ،  )آل )اعراف، «الكلبُ

آنان که نسبت به کتاب آسمانی خود هیچ گونه درک و شناختی   و در حق (138

الذينُالقوممثلُاسفاراًبئسالحماريحمليحملوهاكمثللمثمةحمُّلواالتوراُالذينمَثل» فرمايد ندارند می

؛ صدرالدين شیرازی، اسرار 18)حشر، «شتيّجميعاًوقلوبهمتحسبهم»و  (1)جمعه، «هاللّكذبوابايات

  فطرت  حسبه ب  انانس افراد  بنابراين (.31، ص3، ج1086؛ همو، 381-388، ص1080الآيات،

 همتخالفوالانواعهتكثرم»  در باطن  راسخ  و ملکات قاخلاه واسطبه و   ه اخرویثانوي

ألوانهمختلفوالانعاموالدوابالناسومن»فرمايد  می  که خواهند بود چنان«الحقايق )فاطر، «ٌ

36.) 

  تفاوت  ر کلیه طوب و  و جهنم  در بهشتو کافر را   خلود مؤمن  علت ملاصدرا

داند  می  و حقیقت  و ذات  جوهره در  اختلافرا   و جاهل  عالمو و کافر،   مؤمن  میان

الذينان» کند و به آيات شريف ذيل استناد می نارجهنمفيالمشركينوالكتاباهلكفروامنَّ

و  (3ـ8)بینه،  «خيرُالبريّههماولئكوعملواالصالحاتآمنواَّالذينوانشرُّالبريّههمفيهااولئكخالدين

و   مؤمنانه و دربار (08-01)قلم، «تحكمونكيفمالكمكالمجرمينالمسلمينأفنجعل»نیز 
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اوليائهم» فرمايد میکافران  كفروا الذين و نور الي الظلمات من يخرجوهم آمنوا الذين ولي الله

  . حديث(313)بقره، «وراليالظلماتاولئكاصحابالنارهمفيهاخالدونالطاغوتيخرجونهممنالن

الناس»که است  اکرم  رسول  از حضرت  منقول ، 1081)الکلینی، «صورنياتهمعلييحشرُ

بعض»و نیز  (31، ص1ج القرديحسنهصورعليالناسيحشرُ عندها )فیض کاشانی،  «والخنازيرهُ

 (.113،  ص8هـ، ج 1811؛ صدرالدين شیرازی، 311، ص3تا، ج بی
  افراد يکسان  را در تمام  جوهر آدمی  که  کثر علما و جمهور فلاسفها  ازصدرا 

  است  داند و مدعی می  صحیح  بصیرت  را خلافاين عقیده  و  دانند، انتقاد کرده می

  هاز جمل ،دارد می  یانب  انسان  و مقامات  انسانی  نفوس  اختلاف  در بابکه را   آنچه

 و  نظر و بینش  اهل  را در میان  و وی  نموده  لهامبه او اخداوند   که  است  الهاماتی

از   يک را در گفتار هیچ  تحقیقات  اين  ؛ چون است  سربلند و سرافراز نموده  ،ياران

  ه است،متفطن بودمطلب   اين به  که  و تنها کسی  نیافتهانديشمندان   حکما و ديگر

در   نتوانسته  ولی  است  و معقول  اتحاد عاقل  به  قائل  زيرا وی باشد؛ می  فرفوريوس

ملاصدرا سپس شکر برسد.   مبین  دين  بزرگانه و مرتب  مقام  به  و نظر خويش  رأی

  مماثلت  ترتیب  دينبزدود،   او از چشمان  حتجابا  نقابآورد که  خدا را به جای می

  ر، نفینکو م  عارف  میان  ماهیتی  و کافر و مساوات  مؤمن  میان  تیو ذا  حقیقی

)زمر، «لايعلمونوالذينيعلمونالذينيستويهل»فرمايد  می  خداوند سبحان  که چنان ؛گرديد

  او  خداوند به  که  مطلبی  نبود بر اين  کلامه طالااز   اگر ترس  کند که می  و اضافه (3

ه ب  انسان  چه اگر  شود که  تا روشن  کرد می  بیان  مفصلی  برهان  است  نموده  لهاما

  حسبه اما ب  است  واحدی  ، نوع فعل  به  از قوه  جسمانیه ماد  خروج ظاهر و  حسب

  و نیز روشن؛  است  الماهیه متخالف ، فعل  به  از قوه   هیولانی  عقل  و خروج  باطن

  است  آخرت  عالم از مواد  ای و ماده  معال  از صور اين  صورتی ، ناطقه  نفس  شود که

 (.110-113، ص8هـ، ج 1811صدرالدين شیرازی، )
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  انسان  و درجات  مقامات
چهار   به  وجود و خصوصیات  را از حیث  هستی  جهان  موجودات  صدرالمتألهین

 دهد: می  جای  در چهار طبقه ، نموده  تقسیم  قسم

 

 فطرت اولیه و خلقت  ـ موجود به حسب1

است و از   کامل الذات  ، چون است  سمهاجل  تعالی  ، باری التمام قفوالف ـ کامل: 

کند؛ تام، بالاترين گروه از  ضه میفارا ا  کمالاتی  ساير موجودات  به  خويش  کمال

 ملائکه مقربین هستند. 

دارند؛   جای ها نآسما  بقاتط رد  هکهستند   مدبری  ملائکه ، مستکفیب ـ ناقص: 

را  توانايی رفع نقص  هستند، خواه  هستی  نظام  ، ساير موجودات غیرمستکفی

  افراد متفاوت و خواه فاقد آن باشد و برسانند  کمال  بتوانند خود را به  ،داشته

 گیرند: می  جای  گروه  ، در سه التمام قفو ه جز در مرتب  انسان

  مجرد از علايق  ،بالمستفاد برسد و در عمل  قلعه مرتب  به  در علم  که  کسی ـ1

ه گردند در طبق خدا باز  سویه بمیرند و ب  چون  گروه  گردد. اين  و بدن  نفس

 قيا مستغر  ،بدن  از رهايی  پس  کامل  تام  نفوس  گیرند. اين قرار می  تام  موجودات

 در خدا  نهمامی ملائکهه و در جرگ  نور کبريايی  به  ه، درخشند ازلی  در شهود جمال

ه ناقص  تأيید نفوس  هستند؛ يا سرگرم  الاولین  اول  جلال  ، متحیر در عظمت آمده

نیز   مرتبه  برسند و از آن  کمال  يابند و به  رهايی  نقص  حالت هستند تا از  متجسده

جزء   که  اول  گروه  و منزلت  مقام  نمايند تا به  ترقی  تری تر و شريف کامله در مرتب

 زند: مثال می محسوس  به  معقول  تشبیه  هستند، برسند. صدرا برای  ربمق  سابقین

شاگرد  فرزند و  و تعلیم  آموزش  برای  که  و استاد دلسوزی  همانند پدر مهربان

او را   و معارف  علوم  میدان  به  و نادانی  جهالت  های از تاريکی  او یيخود و رها

  رساندن  فعلیت  با به  يعنی  تکالیف  کند، و او نیز با انجام می  تمرين و  مشق  وادار به

  دارد، خود را کامل  در درون  که  ای بالقوه م و حک  و صنايع  و معارف  و ظهور علوم

کند و در  می قتداـ ا  و کبريائه  عظمته  جلتـ   اریب  به  ترتیب  سازد و بدين می
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،  فعل  به  از قوه  موجودات  خروج  و عامل  زيرا او علتنمايد؛  می  هبدو تشب  حکمتش

  اش بیشتر و صفا و پاکی  علومش  که  هر نفسی  . پس ظهور است  به و از خفا

  ديگران  به  اش و افاضه  تر و بخشش دست  گشاده  و رفتارش  عمالاتر و در  محکم

ه مرتب  و اين اهد بود؛او شديدتر خو  به  تر و شباهتش خدا نزديک  به ،بیشتر باشد

؛  صدرالدين شیرازی، 8)تحريم، «مايؤمرونويفعلونماأمرهمهاللّلايعصون»  که  است  فرشتگانی

 (.118-110، ص3، ج1086

و   نیازمند تکمیل  فطرت  حسبه ب  که  افرادی  ، يعنی مستکفی  افراد انسانی ـ3

  انبیا اينان  مانند نفوس  ؛نیست  از ذاتشان  مر خارجاآنها فرد يا   استکمالند، اما مکمل

اند، اما  نکوچیده  آخرته خان  هنوز به جهانند و  دور از اين  هستند که  افراد کاملی

 خواهند بود.  اول  جزء گروه  ،از استکمال  پس

  مدارج  طی  ند و برایهست غیرمستکفی ،اکثريتند  شامل  که  ساير افراد انسان ـ0

)صدرالدين شیرازی، باشند   می  سلر  و ارسال  کتب  نزالانیازمند  ، ستکمالا  و مراحل

 .(83ـ 86، ص3؛ همو، ج 110، ص0، ج1086؛ همو، 031، ص3، ج1088

الصافات» هشريف  صدرا آياته عقید  به فالزاجراتو فالتالياتصفا )صافات،     «ذكراًزجراً

فالمدبراتسبقفالسابقاتسبحاًالسابحات»و  (1-0   قساما  اين  به  اشاره (1-0)نازعات، «امراًاً

 : دارد. يعنی می  ديگر بیان  ای گونهه را ب  قساماديگر   در جای  دارد. وی  گانه سه

قرار دارند با   حیوانی  نفسه در مرتبو افراد انسانند   کثريتا  شامل  که  گروهی»

از حد   که  افرادی  علما هستند، يعنی  دوم  . گروهرا دارند  تکلیف  قابلیت  که  تفاوت  اين

بندگان   سوم  اند و گروه آورده  دسته را ب  ناطقه  و حدود نفس  گذشته  حیوانی  نفس

)صدرالدين  اند رسیده  بالفعل  عقله مرتب  به  که  کسانی  ، يعنیربانی خدا هستند

 .(81، ص3، ج1088شیرازی، 

 

 سر تفاوت و تنوع
  انسان  خلقت  کیفیت  در بیان  که  بسیاری  احاديثبا تأمل در   د استصدرا معتق

 آغازرا در   افراد انسان  توان با يکديگر دارند، می  فراوانی  و ظاهری  گفتاری  تفاوت
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  معالیل  نمود؛ زيرا اختلاف  تقسیم  دسته  سه  به  ايجادی و  مبدأ فاعلی  لحاظه ب  خلقت

  انواع  و در میان ؛دارد  علل و  اسباب  از اختلاف  ايتحک  در واقع  و مسببات

را   علیین  علیا  به  السافلین  سفلااز   ارتقا  قابلیت  که  است  تنها انسان  موجودات

  از افراد انسان  تنها برخی هاللّ  الی  و صعودی  سیر استکمالی  در اين  دارد، البته

  که  برسند؛ اما آنان  علیین  والای  مقام  به  ودهنم  را طی صعود  قوس  توانند تمام  می

خواهند   همانند ساير حیوانات کنند، می  را طی  صعودیه داير  نیم  از اين  تنها اندکی

  که  است  در اين  سر و راز آن. تر از آنها تر و پست گمراه  گاهیحتی بود و 

و   مزاحم اگر  ، پس ستمبدأ وجود آنها  سویه ب  افراد انسان  و موطن  بازگشت

  خويش  اصلی  موطن  نشود، به  او و روند تکاملی  از حرکت  مانع  ارجیه خبازدارند

  از افراد انسان  دسته  آن از اين روگردد.  می ، باز است  آمده  که جا همان از  يعنی

د وجوه را ب  خود آنان  و با دست  آنهاست  یو ايجاد  فاعلی  علت  تعالی  حق  که

 که  آنهايیمعاد  گردند؛ و می همانجا باز  نیز به  سیر صعودی  ، در اين است  آورده

، نیز  آخر است  موجود در مراتبه نازل  از مبادی  آنها يکی  مباشر و قريب  فاعل

  شیاطین  برخیه اخلدبا م  وجود و تحققشان  که  خواهد بود؛ و آنان  مرتبه  همین

و   در سیر تکاملی  کسانی  باشد، قطعاً چنین  وسواس و  بشريت  عمار عالم  يعنی

  وجود خويش  اصل  آتش  گردند و به می و مبدأ خود باز  صلا  خود به  صعودی

     باشد که  ملکی  آنه شود و دمند می  در او دمیده  روح  که  کسی  سوزند. پس  می

خود او را ايجاد و   با دستان  تعالی  حق  که  و کسی  نموده  عمل  تعالی  حق  ذنا  به 

 يکديگر باشند؟ چنان  مساوی  و ذات  توانند در حقیقت می  ، چگونه است  نشا کردها

ِأربعيناُمّهبطنفيأحدكمُخلقيجمع»  که  است  شده  روايت  اکرم  رسول  از حضرت  که

ّأذكرٌُ:يارب،فيقولالروحُفيهفينف خيؤمرالملكثم،غهمضيوماًأربعينً،ثميوماًعلقةاربعين،ثمهيوماًنطف

أشقي'اُنثيأم أم؟ رزق هٌّ ما أجلَهسعيدٌ؟ ما و عَملُهُ ما الملكعليفالحقُ؟ ،              1081)الکلینی، «يكتبُو

سو» فرمايد می او  داوند در حقکسی که خکجا و   ، اين(810، ص8ج نفختهيتفاذا ُو

لهروحيمنفيه ،          1081؛ صدرالدين شیرازی، تفسیر سوره سجده، 33)ص، «ساجدينفقعوا

  (.88ص 



989  83/ شماره  9831النور / سال یازدهم / پایيز و زمستان  ةدوفصلنامه تخصصی مشكو 

 

 

  ، قوت در صفا و کدورت  و ثانی  اولی  فطرت  حسبه ب  که  انسانی  رواحا  بنابراين

  میان  تقدير و تناسب  دلیله ب ، خدا متفاوتنده ب  قرب  و مراتب  ، و درجات و ضعف

  شخصی و يا  يا صفتی  نوعی  نیز تفاوت  رواحا،  مواد  با آن  متناسبه و ماد  روح

و   علوم  برخی  حصول  برای  بدهای مناسآنها استعدا  از مجموع  ، که خواهند داشت

  ها از آن سعادت  ترين بزرگ  گردد. پس می  فراهم  و کمالات  صفات و قاخلا

  روح  ، يعنی است  رواحا  ترين شريف  از آن  کمالات  ترين و کامل  اهاستعداد  نیکوترين

  هاللّ صلی  آنان  خاتم  انبیا نیز روح  رواحا  ترين و شريف  السلام انبیا و اولیاء علیهم

  تا زمان  و طهارت  عصمت  خاندان اولیاه از او مرتب  و پس  است  و سلّم  و آله  علیه

 . باشد می  موعود در آخرالزمان  ور مهدیظه

 
 

 مقامات سه گانه
  که  و حیواناتی  شیاطین ،ملائکه گان سه  های گروه  تقسیمات  به  صدرا با توجه

  به  انسان  مختلف  مقامات  بندی طبقه  رسد به نجا میدابحرکت خود   در پايان  انسان

 پردازد: می  ذيل  شرح

مقربینند،   ملائکهه منزل  ـ به  علیها و تقديساته  هاللّ ا ـ سلامانبیا و اولی  رواحا ـ1

از  ؛قرار دارند  ولیف ا، در ص ملائکه  صفوف  در میان  که  کروبین از  دسته  آن  يعنی

  بسیط  او عقل  شريف  ، و نفس است  اول  عقل ه منزل  به  آنها پیامبر اکرم  میان

  و از وجه  اول  حق«  قلم«  وجهی  و به  است  معقولات  متما متحد با  ، که است  1قرآنی

عرفا و علما و صلحا   و طبقات  از مراتب  ، هر مرتبه از آن  پس . اوست«  کلام»ديگر 

اند و با  قرار گرفته  اوله از طبق  پس  هستند که  ملائکه  از مراتب  ای مرتبهه منزل  به

 اند. ملائکه  عوامه منزل  به  ايمان  هلا  آنها محشورند، و عوام

  روز قیامت  که  و جربزه  و نیرنگ  مکر و وسوسه  صاحبان  يعنی  منافق  نفوس ـ3

 .شوند می محشور  با شیاطین

                                                 
 به معنای فرق و تفصیل است.« فرقان»که مقابل آن « قرآن»اشاره است به معنای لغوی  -1
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بر   و مقام  و جاه  و مال و منال  حب شهوات  که  کسانی  ، يعنی دنیاپرستان ـ0 

 شوند. محشور می  ايانو چهارپ  با انعام  آخرت  هئو در نش  گشته  غالب  آنان
 

 مقام انبیا و نبی اكرم

  تخالف  اندازه  تا اين  انسان  افراد مختلف  وقتی  نمايد که صدرا در اينجا تأکید می

 اکرم  نبی  نفس  ادعا نمود که  توان می  چگونه ،باشند  داشته با يکديگر  جنسی

  مماثلت  به  نقائلا  ند سبحانخداو  آنکه  باشد؟! و حال  الناس  عوام  مانند نفوس

)تغابن، «أبشرٌيهدوننافكفرواوتولوا»فرمايد:  خواند و می را کافر می  مردم پیامبر با ساير

و   رسا و روشن  با اشارات  که خورد به چشم می  زيادی  آيات  کريم  و در قرآن (8

ار و فک  و نفوس  نمؤمنا  رواحا  میان  حقیقی  و تفاوت  بر تخالف  لطیف  تلمیحات

با ـ   جمعینا  علیهم  هاللّ سلام انبیاـ  رواحره او جوه  ذاتتفاوت   و همچنین  نامنافق

ه و آي ؛ دلالت دارد  عوالم ه و هم  الانبیا از ملک خاتم  روحبرتری و   ديگران  رواحا

مثلكمُقل» هشريف بشرٌ أنا در   شتراکاو   حسی  نشئه  مماثلت  ناظر به (111)کهف، «انّما

، همانند  است  مردم  بین  المعنی متفق  که  بشريت  لحاظه ب  ، يعنی است  جسمیت

 اين  ه اسطه وو ب ؛ با آنهاست  متفاوت  عنديت  و مقام  باطن  حسبه ب  ولی  آنهاست

شود؛   میهمراه خدا   بندگانبا   که  است  و اختلاف ق، و اتفا ظاهر و باطن  دو مقام

أقولقل» چون یآيات  امتم  پس لكملا اللّخزائنعنديُ أعلمهُ لا الغيبو أقولُ لا لكمو نيّإُ

أعلملوكُنتو»و  (11)انعام،«ملك الغيبُ لاستكثرتُ من  أنانإالسوءالخيرومامَسنيُ نذيرإْ وبشيرلاّ

كُنتهلربيسبحانقل»و  (166)اعراف، «لقوميؤمنون رسولاًإلاُّْ هوالذي»و  (30)اسراء،  «بشراً

منهمالاُميينفيبعث منرسوللقدجائكم»و  (3)جمعه، «رسولاً   و فرمايش (136)توبه،  «أنفسكمٌُ

  ؛ همگی(118، ص3هـ، ج1333)ترمذی، «القديدتأكلمراكانتإابننَّيإ»  که رسول  حضرت

يُطعمنَ»:  چون  اما آياتی .در دار دنیا دارد  و نزول  بشريت  مقام  به  اشاره فقدالرسولْ

كُنتمنإقل»و  (61)نساء، «هاللّأطاع ما»و  (01عمران،  )آل«هاللّيُحبِبكمُفاتبعونياللّْهتحبّونْ و

  باطن  بر مقام  دلالت (11مائده، )«ٌمُبيننورٌوكتاب» و (113)انبیاء، «للعالمينهلاّرحمإأرسلناك

 «محموداًمقاماًربُّكْيبعثكأنعسي»فرمايد:  می  که دارند، چنان  حضرت  محمود آن  و مقام
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و   عنديت  مقام  همینه واسطه و ب (11ـ 86و  88، ص1081؛ همو، عرشیه، 33)اسراء، 

  به  يابی راه  توانايی  مرسل  نبی و  مقرب  ملک  هیچ  که  است  اکرم رسول  محبوبیت

)احسايی، «والطينالماءُِبينُنبّياًوآدمكُنت»فرمايد:  می  حضرت  که را ندارد، چنان  مقام  اين

و وجود   است  و نفسی  امور عقلی  بر جمیع  سابق  مقام  زيرا اين (.131، ص8هـ، ج1811

  است  قدس  عالم  به  متصل  که  بدی، زيرا ع است  آن  به  لاحق  وی  حسی و  جسمانی

و تغییر   بقا و از تلون  به  حدوثه باشد از مرتب  سر رسیده  مقام  به  نفس  و از مقام

   .رسد می  و ثبات  تمکین ه مرتب  به
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 وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه،ن حسن، الحر العاملی، محمد ب 

 هـ1813جا، مؤسسه آل بیت،  بی
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 1063هشتم(، قم، مطبوعات دينی، چاپ اول، 

  ،کتاب توحید(،  شرح اصول كافیصدر الدين شیرازی، محمد ابراهیم بن قوام(

ملا علی نوری، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،  همراه با تعلیقات

 1031چاپ اول، 

 ،ترجمه و تعلیق محمد خواجوی، تهران، مؤسسه مطالعات اسرار الآیات همو ،

 1080و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، 
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 1088یقات فرهنگی، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و تحق
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